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چكيده

داستان آفرينش آدم (ص) از جمله قصه هاى قرآنى است كه آيات بسيارى به آن 
اختصاص دارد. در اين داستان به جنبه هاى مختلف آفرينش تا هبوط آدم از بهشت 
الهى به زمين خاكى اشاره شده است. سجده فرشتگان در برابر آدم از جمله مواردى 
است كه در آياتى از قرآن آمده و مفسران درباره آن از چشم اندازهاى مختلف بحث 
و بررسى كرده اند. ادب فارسى كه نيز سرشار از مفاهيم قرآنى است از اين داستان 
و بن مايه هاى آن بى بهره نيست. در اين مقاله تاثيرپذيرى شاعران و نويسندگان 
ادب فارسى از اين قصه قرآنى با محوريت سجده فرشتگان در برابر آدم مورد تامل 
و باز جست قرار مى گيرد. متون ادب فارسى به زمان سجده فرشتگان بر آدم، معنا و 
مفهوم اين سجده و دليل و علت آن اشاره كرده اند. در اين بين به مورد اخير بيشتر 
توجه شده و اتفاق نظر همگانى بر اين است كه كرامت و برترى آدم دليلى قاطع 

براى اين سجده است. 

كليدواژه ها:  قرآن، آفرينش انسان، سجده فرشتگان، تفاسير، متون ادب فارسى، 
روح الهى، برترى آدم، خضوع. 
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مقدمه 
جمله  از  بهشت  از  شدن  رانده  تا  آفرينش  آغاز  از  او  سرگذشت  بيان  و  (ع)  آدم  خلقت 
قصه هاى جذاب و خواندنى قرآنى است. جنبه هاى مهم و برجسته اى در اين قصه قرآنى 
وجود دارد؛ از جمله اراده خداوند به آفرينش آدم، اعتراض فرشتگان، خمير مايه آفرينش آدم 
، تسويه و دميدن نفخه الهى در جسم آدم ، تعليم اسماء و فضل آدم ، سجده فرشتگان بر آدم، 
نافرمانى ابليس و رانده شدن او از درگاه الهى، استقرار آدم در بهشت، فرمان خداوند درباره 
ميوه ممنوعه ، نافرمانى آدم و هبوط از بهشت الهى به زمين خاكى. يكى از جنبه هاى مهم 
اين داستان موضوع سجده فرشتگان بر آدم است. اين مساله به لحاظ اهميت همواره مورد 
توجه متفكران، نويسندگان، مفسران، شاعران و عارفان قرار گرفته و هر يك فراخور حال 
و مقام تلقى و برداشت خاص خود را ارائه داده اند. بى ترديد در بررسى اين موضوع اولين 
و برترين منبع،كلام والاى الهى «قرآن مجيد» است. تفاسير نيز در شناخت و تحليل اين 
مطلب بايد مورد تحقيق و بررسى قرار گيرند. از سوى ديگر«ادبيات هر ملت جلوه گاه انديشه 
و تفكر آن ملت است تفكر ايرانى نيز در ادبيات منظوم و منثور جلوه گر شده و آميختگى 
بسيارى با قران و مفاهيم آن پيدا كرده است» (محمودى، 1389:132). بنابراين اين مقاله در 
پى آنست تا اين موضوع قرآنى را در شعر و ادب فارسى نيز بررسى و تحليل نمايد. شاعران 
و نويسندگان با استناد به آيات قرآن و استمداد از آن علاوه بر اينكه توانايى خود را در كاربرد 

عبارت ها و مضامين قرآنى نشان داده اند تاثير سخن خود را نيز افزونى بخشيده اند. 
در قرآن كريم بيست و پنج بار از آدم نام برده شده و در هفت سوره داستان آفرينش او 
آمده است. اين سوره ها عبارتند از بقره، اعراف، حجر، اسراء، طه ، صاد، كهف. در اين  سوره ها 

آيات مربوط به سجده فرشتگان در برابر آدم به ترتيب زير است. 
مِن  كانَ  وَ  استَكبَر  وَ  ابَى  ابِليسَ  الا  فَسَجَدُوا  لاِدَمَ  اسجُدوا  للِمَلائكَِهِ  قُلنا  اذِ  - و 

الكافِرين (بقره / 34) 
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«و چون فرشتگان را فرمان داديم كه بر آدم سجده كنيد پس همه سجده كردند مگر 
ابليس كه ابا و تكبر ورزيد و از كافران گرديد.» 

رناكُم ثُمَ قُلنا للِمَلائكَِه اسجُدُوا لاِدَمَ فَسَجَدُوا الا ابِليسَ لمَ  - وَ لقََد خَلَقناكُم ثُمَّ صَوَّ
يَكُن مِنَ الساجِدين. (اعراف / 11) 

«و همانا شما آدميان را بيافريديم. آنگاه بدين صورت كامل آراستيم. آن گاه فرشتگان را 
گفتيم: براى آدم سجده كنيد. پس همه سجده كردند جز شيطان كه از جمله سجده كنندگان 

نبود.» 
- فَاذِا سَويتُه وَ نفََخَتُ فيهِ مِن روُحى فَقَعُوا لهَُ ساجِدينَ. فَسَجَدَ المَلائكَِهُ كُلُهُم اجَمَعُون 

(حجر / 28-29) 
«پس چون كار آن را به پايان رساندم در او از روح خويش بدمم همگى بر او سجده كنيد. 

همه فرشتگان سجده كردند.» 
- وَ اذِ قُلنا للِمَلائكَِهِ اسجُدُوا لاِدَمَ فَسَجَدُوا الاِ ابِليسَ قال ءَاسجُدُ لمَِن خَلَقتَ طيناً 

(اسرا/61). 
«به فرشتگان امر كرديم: آدم را سجده كنيد! همه جز ابليس سجده كردند كه گفت: آيا 

براى كسى كه از گل آفريده اى سر فرود آوردم؟!»
 .( وَ اذِ قُلنا للِمَلائكَِهِ اسجُدُوا لاِدَمَ فَسَجَدُوا الاِ ابِليسَ. . . . . (كهف/50- 

«به فرشتگان فرمان داديم كه بر آدم سجده كنيد! آنها همه سر به سجده فرود آوردند 
جز ابليس . . .» 

 ( وَ اذِ قُلنا للِمَلائكَِهِ اسجُدُوا لاِدَمَ فَسَجَدُوا الاِ ابِليسَ ابَى (طه/116- 
«و هنگامى كه به فرشتگان گفتيم: به آدم سجده كنيد همه جز ابليس كه امتناع ورزيد 

سجده كردند.»
كُلُهُم  المَلائكَِهِ  فَسَجَدَ   . ساجِدين  لهَُ  فَقَعوُا  روُحى  مِن  فيهِ  نفََخَتُ  وَ  سَوَيتُهُ  - فَاذِا 



124

ة 7 
مار
 ، ش
دوم

سال 
ك ، 

فد

اجَمَعُون (صاد/71-72) . 
«پس آن گاه كه او را به خلقت كامل بياراستيم و از روح خود در او بدميدم بر او به سجده 

درافتيد. پس به فرمان خدا تمام فرشتگان سجده كردند.»
با تامل در آيات مذكور پرسشهايى مطرح مى شود از جمله اينكه: 

- سجده بر آدم بعد از تعليم اسماء و آزمايش فرشتگان بود يا قبل از آن؟ 
- سجده فرشتگان بر آدم چه نوع سجده اى بود؟ 

- چرا خداوند فرشتگان را مامور به سجده بر آدم كرد؟ 
مفسران هر يك از منظرى به اين پرسشها پاسخ داده اند. شعرا و نويسندگان متون ادب 
فارسى نيز با برداشتى هنرمندانه هر يك فراخور حال و مقام خود به اين نكات دقيق و ظريف 

اشاره كرده اند كه در ادامه اين نوشتار به برخى از آنها اشاره خواهد شد. 

سجده بر آدم، بعد از تعليم اسماء و آزمايش فرشتگان يا قبل از آن؟ 
برخى معتقدند سجده بر آدم بعد از پايان آفرينش او بود. هنگامى كه خداوند جسم آدمى 
را نظام بخشيد و از روح خود در او دميد، روح خدا و گل تيره در هم آميخت و موجودى 
عجيب و بى سابقه آفريده شد كه فرشتگان همه به سجده او مامور شدند. تعبير عرفانى نجم 
رازى در كتاب مرصادالعباد از اين مفهوم قرآنى بسيار جذاب و خواندنى است: «چون روح 
را به خلافت مى فرستم و ولايت مى بخشم و مدتى است تا آوازه "انى جاعل فى الارض 
خليفه" در جهان انداخته ام جمله دوست و دشمن، آشنا و بيگانه منتظر قدوم او مانده اند او 
را به اعزار تمام بايد فرستاد و مقربان حضرت خداوندى را فرموده ام كه چون او به تخت 
خلافت بنشيند جمله پيش تخت او سجده كنيد بايد كه اثر اعزار و اكرام ما بر وى بينند تا 

كار در حساب گيرند» (نجم رازى، 1373: 85) . 
بنابراين هر چند از ظاهر برخى از آيات قرآن مانند آيه 34 سوره بقره و آيه 61 سوره 
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اسراء و آيه 50 سوره كهف چنين استنباط مى شود كه مساله سجده بر آدم بعد از تعليم اسماء 
و آزمايش فرشتگان بوده است اما آيات 29 سوره حجر و 72 سوره صاد نشانگر آنست كه 
سجده بر آدم قبل از آزمايش فرشتگان انجام شده است. نيز اگر «دستور سجده بعد از روشن 
شدن مقام آدم بود چندان افتخارى براى ملائكه محسوب نمى شد زيرا در آن هنگام مقام 

آدم بر همه آشكار شده بود» (مكارم شيرازى، 1374، ج1: 180) . 
در تاريخ طبرى نيز در تائيد سجده بر آدم قبل از آزمايش فرشتگان آمده است: «و چون 
جان به ناخن پاى آدم رسيد و خلقش تمام شد خداى عزوجل از بهشت حله اى فرستاد تا 
بپوشد و بر تخت كرامت بر نشاند و فرشتگان را گفت اسجدوا لادم»  (طبرى، 1386: 130) . 
در كتاب روضه الصفا به همين مطلب اشاره شده است: «چون آدم به جمال ظاهرى و كمال 
كامل  ذات  سجود  به  عظام  ملائكه  او  تكريم  و  تعظيم  زيادتى  جهت  يافت  آرايش  معنوى 

الصفاتش مامور گشتند» (مير خواند، 1385 ، ج1: 36) . 
به نظر عطار آدم قبل از تعليم اسماء طفل راهى بود كه مسجود ملائك گرديد اما پس 

از تعليم اسماء بالغ شد: 

              (عطار، 1385: 262)  
آدم  بر  سجده  كه  مى شود  برداشت  چنين  است  آورده  الذهب  مروج  نويسنده  آنچه  از 
همزمان با دميدن روح در جسم بوده است: «وقتى خدا خواست جان در آن بدمد به فرشتگان 
گفت آدم را سجده كنيد و همه سجده كردند مگر ابليس» (مسعودى، 1370، ج1: 22) . در 
كتاب شرح التعرف لمذهب التصوف نيز اين مطلب آمده است: «فاذا سويته و نفخت فيه من 

ــر و زبر   ــودى كه در زي ــل ره ب طف
ــدى ــون در راه دين بالغ ش ــاز چ ب
ــده بود ــيار عالم دي ــك بس ــر مل گ
ــم از تو خاست جمله را تعليم هراس

ــجده كردندت ملائك سر به سر س
ــدى ــارغ ش ــد ف ــا اب ــم ت از دو عال
كس به نا مى زان همه نرسيده بود
و ز مسمى ذره اى قسم از تو خاست
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روحى فقعوا له ساجدين اين فاحرف وصل است. ظاهر آيت چنان واجب كند كه ملائكه را 
امر سجود پيش از آن بود كه روح اندر آدم دميد يعنى پيش از آنكه روح اندر دميدند امر كردند 
كه چون روح اندرو دميم سجده كنيد چنانكه سجده شما موصول باشد با نفخ روح فقعوا را 
معنى اين باشد . . .» (مستملى بخارى، 1372، ج، 2: 850) . عطار در برداشتى شاعرانه از 
اين مطلب، دميدن روح در جسم آدم را جزء اسرار الهى مى داند كه نبايد كسى از آن با خبر 

مى شد، خداوند فرشتگاه را مامور به سجده كرد تا اين راز سر به مهر باقى بماند. 

(عطار، 1372: 181) 
برخى نيز معتقدند كه سجده بر آدم بعد از تعليم اسماء و آزمايش فرشتگان بوده است. 
«ابتدا آثار عنايت ازلى در حق آدم صفى آن بود كه جلال عزت احديت به كمال صمديت 
خويش قبضه اى خاك به خودى خود از روى زمين بر گرفت "ان االله تعالى خلق آدم من 
قبضه قبضها من جميع اديم الارض" آنگه آن را نخست در قالب تقويم نهاد چنانكه گفت 
"ولقد خلقنا الانسان فى احسن التقويم " پس آن را در تخمير تكوين آورد كه " خمر طينه 
آدم بيده اربعين صباحا " "پس شاهد روح را در چهار بالش او بنشاند كه "و نفخت فيه من 
فى  جاعل  "انى  كه  برخواند  ازل  الملك  دار  در  او  سلطنت  و  خلافت  منشور  پس   " روحى 
الارض خليفه " اسامى جمله موجودات به قلم لطف بر لوح دل او ثبت كرد و " علم آدم 
او  دولت  تخت  پيش  در  را  امن  رياض  و  قدس  حظاير  مقدسان  و  مسبحان  كلها"  الاسماء 
سجده فرمود كه "و اذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم" »  (ميبدى، 1361، ج 6: 189) . در تفسير 
روض الجنان نيز همين مطلب به اختصار آمده است:  «چون قديم جل جلاله تقرير فضل و 

گفت چون حق مى دميد اين جان پاك
خواست تا خيل ملائك سر به سر
ــمان آس ــان  روحاني اى  ــت  گف
ــر نهادند آن همه بر روى خاك س

ــود و خاك ــه آبى ب ــن آدم ك در ت
ــه اثر ــان ن ــد از ج ــر يابن ــه خب ن
ــد اين زمان ــجده آري پيش آدم س
ــر پاك لا جرم يك تن نديد آن س
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علم آدم كرد با فرشتگان و ايشان اعتراف دادند و انقياد نمودند، حق تعالى گفت: اكنون آدم 
را سجده كنى» (ابوالفتوح رازى، ج 1 ، 210). 

                  
(وحشى بافقى، 1380: 713) 
در تاريخ حبيب السير درباره تعليم اسماء و آزمايش فرشتگان و سجده آنان بر آدم گفته 
شده: «بعد از آنكه خليفه اعظم به تشريف اسماء سر افراز شد حق سبحانه و تعالى مسميات 
اسماء را بر ملائكه عرض كرده و از اسامى آنها سوال فرمود ايشان از جواب عاجز شده آدم 
(ع) از عهده بيرون آمد قائلان اتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدما به زبان اعتذار گفتند 
كه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت الحكيم آنگاه ملائكه عظام به سجود آن ذات 

كامله الصفات مامور شدند» (خواندمير، 1380: 20) . 
در كتاب مصباح الهدايه و مفتاح الكفايه نيز به همين مطلب اشاره شده است: «چون 
دايره تكوين به نقطه انتها رسيد و بر نقطه ابتدا منطبق گشت صورت روح در آيينه وجود آدم 
خاكى منعكس شد و جمله اسماء و صفات الهى در او متجلى گشت پس خطاب انى جاعل 
فى الارض خليفه در رسيد و آوازه خلافت آدم در ملاء اعلى منتشر شد و بر منشور خلافت 
او اين توقيع آمد كه ان االله تعالى خلق آدم على صورته و بر لواى او اين آيت ظاهر شد و 
علم آدم الاسماء كلها و ازمه تسخير و اعنه تقدير در قبضه تصرف او نهادند و ملائكه را 

سجده او فرمودند» (عزالدين محمود كاشانى، 1372: 96) . 

معنا و مفهوم سجده فرشتگان 
سجده گاهى در معناى پرستش است و اين همان سجده مخصوص خداست كه تنها 
لايق اوست و هيچ موجود ديگرى استحقاق اين نوع سجده را ندارد. اما گاهى در معناى 
خضوع و فروتنى در برابر كسى است. در كشاف زمخشرى آمده است : «سجده براى خدا بر 

ــجده او فرض كردىچو او را بر ملايك عرض كردى ملك را س
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سبيل عبادت است و براى غير او بر وجه كرامت»  (زمخشرى، ج 1: 126) . حال اين سوال 
مطرح مى شود كه سجده فرشتگان در برابر آدم از كدام نوع بود؟ 

برخى معتقدند سجود فرشتگان «سجود تعظيم بود و تحيت. چنانكه اندر قصه يوسف 
عليه السلام همى گويد  و خروا له سجدا و بدان كه از پيش مسلمانى تحيت مردمان آن بود 
كه از بهر يكديگر پشت خم دادندى و روى به زمين نهادندى و همديگر را بوسه دادندى 

تحيت يكديگر را چون اسلام آمد آن را باطل گردانيد» (اسفراينى، 1375 ، ج 1: 82) . 
طبرى نيز بر همين عقيده است: «و معنى سجود تعظيم و كرامت بد آدم را نه عبادت 
و پرستيدن دون  خداى عزوجل. سجود خداى را بود و تعظيم و كرامت آدم را. همچنان 
كه ما را فرمود كه چون سجود كنيد روى به سوى كعبه كنيد و سجود خداى را بود و بدان 
كه سجود اندر خواست خانه كعبه را تافضل وى پديد آيد بر همه زمين و همچنين سجود 
طبرى  اعتقاد  به   . (130 : (طبرى، 1386  را»  آدم  سجود  كرامت  و  بود  را  خداى  فرشتگان 
آدم  قبله  سوى  به  خدا  براى  فرشتگان  پس  داد  قرار  فرشتگان  سجود  قبله  را  آدم  خداوند 
سجده كردند. بنابراين اين سجده مانند سجده به سوى قبله است كه تنها آدم جهت و جانب 

عبادت بوده است و بس. 
ابوالفتح رازى نيز بر اين عقيده است كه سجده در برابر آدم سجده تعظيم و اجلال بوده 
است اما در عين حال به نظر گروهى اشاره مى كند كه معتقدند «آدم امام بود و آدم سجده 
خداى را كرد و ايشان به متابعت آدم خداى را سجده كردند. براى آن اقتدا به آدم حواله 

سجده به آدم آمد» (ابوالفتوح رازى، ج 1: 210). 
سجده  آدم  براى  فرشتگان  كه  بود  نخواهد  ترديد  «جاى  شده  گفته  نمونه  تفسير  در 
پرستش نكردند بلكه سجده براى خدا بود ولى بخاطر آفرينش چنين موجود شگرفى بود 
و يا اينكه سجده براى آدم كردند اما سجده به معنى خشوع نه پرستش» (مكارم شيرازى، 

1379، ج1: 101) . 
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پرسش ديگرى كه مطرح مى شود اينكه سجده در برابر آدم به چه معناست؟ عزير نسفى 
در پاسخ به اين سوال مى نويسد: «اى درويش سجده كردن نه آنست كه پيشانى بر زمين 
نهند سجده كردن كسى آن باشد كه كار از براى وى كند» (نسفى، 1379: 269) . سپس 
سجده فرشتگان در برابر آدم را چنين تاويل مى كند: «اى درويش تسويه عبارت از استعداد 
است يعنى استعداد قبول روح و نفخ روح عبارت از قبول نور است و سجده كردن كسى 
عبارت از كار براى آن كس كردن و مسخر و نقاد آن كس شدن است "فاذا سويته و نفخت 

فيه من روحى فقعوا له ساجدين" (همان). 
همچنانكه روشن است نسفى نيز بر اين عقيده است كه سجده فرشتگان بعد از تكامل 
خلقت آدم انجام شده است و خطاب خداوند به ملائكه مامور تدبير كارهاى زمينى است. 
به آنها فرمان مى دهد كه چون چنين موجودى را آفريدم همگى به او سجده كنيد و تمام 
بهره هاى زمينى را در اختيار او بگذاريد. آنها فرمان بردند كه انواع گياه و آب و حيوان و هوا 
را در اختيار انسان گذارند تا از آنها استفاده كنند و ملائكه دست اندركار تدبير هستند كه هر 
يك از اين وسايل حيات بشرى را در موقع خود درست كنند و كامل كنند و عوض كنند 
و تغيير دهند پس چون ملائكه متصدى نظم شرايط و وسايل زندگى ما هستند حيوانات و 
ديگر موجودات مسخر مايند پس سجده ملائكه همين است نسفى اين مطلب را اينگونه 
بيان مى كند: «اى درويش تمامى موجودات اجزاى آدمى اند. جمله اجزاى عالم در كار بودند 
و در ترقى و عروج بودند تا به آخر آدمى پيدا آمد معلوم شد كه معراج موجودات از اين طرف 
است و معلوم شد كه كمال اينجاست كه آدمى است از جهت آن كه كمال در ميوه باشد و 
ميوه درخت موجودات آدمى است چون كمال اينجاست و معراج از اين طرف است پس آدمى 
كعبه موجودات باشد از جهت آنكه جمله موجودات روى در آدمى دارند و مسجود ملائكه 
باشند از جهت آن كه جمله كاركنان آدمى اند و سخر لكم ما فى السموات و ما فى الارض 

جميعا» (همان). 
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چرا فرشتگان مامور بر سجده آدم شدند؟ 
مفسران و نويسندگان و ادبا همگى بر اين عقيده اند كه علت سجده فرشتگان بر آدم 
برترى و فضيلت او بر ملائكه بوده است. هجويرى درباره تفضيل انبياء و اولياء بر ملائكه 
از  فاضلتر  را  انبياء  و  اولياء  سنت  اهل  مى كند.  بيان  را  معتزله  و  سنت  اهل  نظر  مومنين  و 
اهل  نظر  قبول  با  هجويرى  هستند.  ملائكه  افضليت  به  قائل  معتزله  و  مى دانند  فرشتگان 
سنت مى نويسد:«دليل بر فضل انبياء آنست كى خداوند تعالى ملائكه را به سجده كردن آدم 
فرمود و اين ضرورتست كى حال مسجود عالى تر از حال ساجد بود و اگر گويند خانه كعبه 
سنگى است جمادى و مومن از وى فاضلتر و آن را سجده مى كند روا بود كه ملائكه نيز از 
آدم فاضلتر بوده باشند و او را سجده كردند گوييم هيچ كس نگويد مومن خانه را يا محراب 
يا ديوارى را سجده مى كند الا همگان گويند خداوند خانه را سجده مى كند و همه گويند 
ملائكه آدم را سجده كردند بر موافقت كلام قوله تعالى اسجدوا لادم ما فرموديم مر ملائكه 

را و گفتيم تا آدم را سجده كنند» (هجويرى، 1375: 307) . 
 . مى داند  ملائكه  بر  آدم  برترى  دليل  را  فرشتگان  سجده  هم  التبيان  تفسير  صاحب 
(طوسى، ج4، 259) . در تفسير الميزان هم آمده است : «سجده ملائكه براى آدم طاعت و 
عبادت آدم نبود و ملائكه آدم را در مقابل خدا نپرستيدند بلكه خداى تعالى آنان را بر اين كار 
وا داشت تا اعترافى باشد از ملائكه بر برترى آدم و رحمتى باشد از خدا براى او» (طباطبائى، 

1374، ج1: 191) . 
مولوى در اين باره مى گويد: 

               (مولوى، 1360، دفتر ششم، بيت 2076-77) 
مولانا همچنين در بيان آنكه هر جنسى در پى جنس خود است مى گويد كافران هيچ گاه 

مظهر عزست و محبوب به حق
ــجده آدم را بيان سبق اوست   س

ــبق ــرو بيان برده س ــه ك از هم
سجده آرد مغز را پيوست پوست
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اولياى خدا را به دوستى نمى گيرند و در پى آنان نيستند و اگر به دنبال كسى باشند كه ادعاى 
ولايت مى كند پيروى آنان از او نشان بطلان ادعاى اوست، همچنانكه يكى از نشانه هاى 
برترى و بلندى مقام آدم آن بود كه فرشتگان بر او سجده كردند و ابليس بر او سجده نكرد 

زيرا اگر ابليس هم بر آدم سجده مى كرد دليلى بر باطل بودن آدم بود. 

(همان، دفتر دوم، بيت 2108-2110) 
برترى و فضل انسان به ملائكه از جنبه هاى مختلف قابل بررسى است. يكى از جنبه هاى 
كرامت و فضيلت انسان وجود روح الهى در كالبد اوست. «آنچه موجب سجود فرشتگان از 

براى آدم شد روح بود كه از خداى تعالى است» (مقدسى، 1381 : 328) . 

(فخر الدين مباركشاه، 1381: 101) 
بدين ترتيب روشن مى شود كه شرف آدم بر فرشتگان نه براى آن بود كه خداوند او را از 
گل خلق نمود بلكه براى آن بود كه به شرف نفخ روح از درگاه الهى نائل شد و از اين جاست 
كه پس از سرشتن گل آدم ملائكه مامور به سجده او نشدند بلكه پس از دميدن روح به اين 
امر فرمان يافتند. خداوند در آيه 29 سوره حجر و آيه 72 سوره صاد مى فرمايد: «فاذا سويته 
و نفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين» به عبارتى خداوند مى خواهد به فرشتگان بنماياند 

ــود از ازل   ــان آدم آن ب ــك نش ي
ــه آن بليس  ــان ديگر آنك يك نش
ــاجد شدى  پس اگر ابليس هم س

ــدش از محل ــر نهن كه ملائك س
ــر كه منم شاه و رئيس ننهدش س
ــدى ب ــرى  غي او  آدم  ــودى  نب او 

ــد   ش آدم  ــب  تونصي از  دم  ــك  ي
دم      آن  ــى  پ ــى  آدم ــى رود  م
ــت  آنس ــته  خس ــس  ابلي ــيخ  ش
ــون ــدند زب ــوان از آن ش كل حي
ــت   ــه او ناكس و گنه كارس گر چ

ــد ش دم  آن  از  ــل  بوالفض ــى  آدم
ــدم ــش ق ــرار خوي ــر ق ــد ب مى زن
ــت آنس ــته  شكس ــت  قيام ــا  ت
ــون ــجده نگ ــر س ــى را ز به آدم
ــت بسيارس ــو  ت ــت  نعم او  ــزد  ن
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كه چه شرافت و كرامتى در آدم نهاده است تا بدان وسيله لايق خليفه للهى گرديده است. 
«بديهى است اضافه روح به خودش اضافه تشريفى است. خداى تعالى منزه و مبرا از صفات 
ممكنات است مى خواهد شرافت آدم را به ملائكه برساند كه بدانند براى آن روح الهى است 

كه در زمين وى را خليفه و نماينده خود گردانيده» (امين، 1361، ج11: 169). 
بى ترديد دليل اين برترى آنست كه پس از دميدن روح در كالبد آدمى، او مستعد دريافت 
تجلى انوار الهى است كه به واسطه روح از جلوه حق به او مى رسد و از اين جهت مستحق 

سجده ملائك مى گردد. 

(جامى، 1370: 110)
و هم در اين مضمون است: 

               
(عراقى، بى تا: 67) 

مولوى هم سروده است:
                

(مولوى، 1375: 675)
و:

              
(همان، 318)

صائب نيز با هنر نمايى شاعرانه خود به اين نكته اشاره مى كند: 

     (صائب، 1371: ج2: 1695) 

ــى بود ــه باق ــرآت وج ــه م ــر ن گ
ــرت پاك    ــس جمال حض ــود عك ب

ــجود ــته را مس ــد فرش از چه رو ش
ــه باك ــرد چ ــس پى نب ــر ابلي اگ

در حال سجده كرد فرشته برابرمحسن رخم به صورت آدم پديد شد

 پرتو جان تو ديدند در آن جسم سنىسجده كردند ملائك تن آدم را زود

كآب از جوار آتش هم طبع آتش آمدخاك از فروغ نفخش قبله فرشته آمد

ــب پيمانه زدندتن چه خاكست كه مسجود ملائك باشد ــه به كنج ل بهر مى بوس



133

آنى
 قر
يات
اه آ
يدگ
ز د
ود ا

سج
دم م
آ

مولوى در جاى ديگر مى گويد: 

 (مولوى، 1360، دفتر دوم- بيت 1616-1617) 
به عقيده مولانا فرشتگان بر آدم سجده كردند چون نور خدا را در او طالع ديدند پس به 

واقع آدم به لحاظ مظهريت حق تعالى مسجود ملائك شد. 
              

(همان: دفتر اول، بيت 1247)
و: 

               
(همان ، دفتر دوم، بيت 1357) 
از منظرى ديگر برترى آدم به جامع الصفات بودن اوست: «چون آدم به جمال ظاهرى 
و كمال معنوى آرايش يافت جهت زيادتى تعظيم و تكريم او ملائكه عظام به سجود ذات 
كامل الصفاتش مامور گشتند» (مير خواند، 1385، ج 1: 36). جامع الصفات بودن انسان از 
آن جهت است كه همچون ملائكه يك بعدى نيست هم آينه جمال الهى است و هم آينه 
جلال او. «ملائكه را سجده او فرمودند چه ملائكه را آن كمال جمعيت نبود كه او را. از آن 
جهت كه بعضى از ايشان مظهر صفات جمال اند و بس و ايشان ملائكه لطف و رحمت اند و 
بعضى مظهر صفت جلال و بس و ايشان ملائكه قهر و عذابند و آدم را جامع صفت جمال و 

جلال و محل لطف و قهر و رحمت و غضب گردانيد» (عزالدين كاشانى، 1372: 96). 
انسان جامع و مظهر ذات و اسماء و صفات الهى است كه به واقع عالم خلق و آفرينش 
مظهر آنهاست و از اين نظر آينه حق است. از آنجا كه هدف از آفرينش معرفت و شناخت حق 
بود هيچ يك از موجودات جز انسان شايستگى اين معرفت را نيافتند شايستگى كه حاصل 

خاك آدم چونكه شد چالاك حق    
ــيند زير آب   ــاك از دردى نش خ

پيش خاكش سر نهد املاك حق
خاك بين كز عرش بگذشت از شتاب

در سجود افتاد و در خدمت شتافتچو ملك انوار حق در وى بيافت

ــرد از خدا ــى چون نور گي ــجود ملائك زاجتباآدم هست مس
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جامعيت او بود. پس«سرّ آدم  آنكه مردم يعنى حقيقت انسانيت مسجود ملائك واقع شد  
همين جامعيت بود زيرا فرشتگان در عالم خود محدودند و از مرتبه خود عبور نتوانند كرد و از 
نعمت عشق كه محرك اصلى آفرينش است ذاتا نصيبى ندارند و به سبب همين محدوديت 
و بى نصيبى آدم را نشناختند و زبان اعتراض بر خلقت وى گشودند تا آنگاه كه به جامعيت 
او پى بردند» (فروزانفر، 1371، ج 1، 236). به واقع اگر آدم مظهر حق و تجلى گاه صفات 

او نبود فرشتگان بر او سجده نمى كردند: 
              

(مولوى، 1360- دفتر ششم، بيت 3191) 
 اين موضوع همانست كه شمس مغربى نيز به طور مسبوط به آن پرداخته است: «حقيقت 
انسانى كه عبارتست از برزخى كه منشا قوسين است و فاصل و جامع احاطت بر جميع حقايق 
الهى و كونى دارد، بر خلاف جميع حقايق كه ايشان بر آن احاطت كه او راست نيست بلكه 
به غير آن اسم كه رب ايشان است نمى دانند و جزوى را تسبيح نمى كنند و ايشان به حسب 
حقيقت الهى و كونى جميع اسماء را مى دانند و تسبيح و عبادت مى كنند قوله تعالى: و علم 
آدم الاسما كلها دلالت بر جمعيت مذكور مى كند و چون نيك نظر كنى قوس ظاهر وجود و 
ظاهر علم را باطن و ظاهر اين حقيقت انسانى است (مى بينى كه جميع حقايق الهى و كونى 
را محيط است) و جميع اجزاى قواى روحانى اوست و او به حسب جمعيت كل مجموع است 
پس سجود ملايك او را خضوع جزوى باشد مر كل خود را» (شمس مغربى، 1381 : 255). 

در ابيات زير جامعيت وجود انسان به روشنى تبيين شده است: 

ــود ــون ب ــت دو چ ــه وحداني خاك مسجود ملائك چون شود؟قبل

ــع جام ــى  برزخ ــت  چيس ــى  آدم
ــت و مضمونش  ــخه مجمل اس نس
ــروت      جب ــق  دقاي ــا  ب ــل  متص
ــدت غرق ــط وح ــش در محي باطن

ــق در او واقع ــق و ح ــورت خل ص
ــش ــى چون ــات ب ــق و صف ذات ح
ــوت ملك ــق  حقاي ــر  ب ــتمل  مش
ظاهرش خشك لب به ساحل فرق
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                              (جامى، 1370 : 110) 
نيروهاى  موجودى چند بعدى است. در وجود او  پس علت برترى انسان آنست كه او 
گوناگون نهاده شده كه غالب آنها در فرشتگان نيست از جمله قواى شهوانى، غضبانى و 
بهيمى كه نتيجه آن حب جاه و مال، حسد، جبن و غيره است كه پيوسته او را به فساد و 
طغيان رهنمون مى شوند. «او در ميدان نبرد و در معرض كشمكش اين قواست و مخالفت 
با نفس و بيرون شدن از جاذبه اين قوا و تبعيت از دستورات الهى و فرامين خرد امرى است 
مشكل و آنگاه كه بتواند چنين امرى را انجام دهد مجاهده بزرگى كرده و در مقام منيعى كه 

فرشتگان را قدرت آن نيست حيازت كرده است . . . .» (مشكينى، بى تا : 263) . 
مولوى در ابيات زير به اين صفت آدمى اشاره مى كند: 

 (مولوى، 1360، دفتر دوم، بيت 604-608) 
از ديدگاه گروهى كه معتقدند سجده بر آدم بعد از تعليم اسماء و آزمايش فرشتگان بوده 
است، دليل سجده برترى علمى آدم بر فرشتگان است. پس فرشتگان «از آن روى به سجده 

ــت از صفات خدا   ــك صفت نيس ي
هم عليم است و هم سميع و بصير
ــم عال ــق  حقاي از  ــن  همچني
ــلاك خواهى اركان گير خواهى اف
ــته در او ــك و بد نوش ــورت ني ص

ــدا پي ــود  ب او  ذات  در  ــه  ن ــه  ك
ــر قدي و  ــى  ح و  ــد  مري ــم،  متكل
ــد غم ــود در او م ــزى ب ــه چي هم
ــات و حيوان گير ــواه، كان يا نب خ
ــته در او ــو و دد سرش ــيرت دي س

كاندرين يك شخص هر دو فعل هست            
ــش گير      ــود نيمي ــن ب ــم او موم ني
ــن     موم ــم  فمنك ــت  يزدان ــت  گف
ــياه    ــه چپش س ــو گاوى نيم همچ
ــد رد كند    ــه ببين ــه اين نيم ــر ك ه

ــت  ــد و او گاه شس ــى باش گاه ماه
ــرص آورى نيميش صبر ــم او ح ني
ــن كه ــر  گب ــر  كاف ــم  منك ــاز  ب
ــاه ــو م ــپيد همچ ــر س ــه ديگ نيم

ــد كند  ــه ببيند ك ــه آن نيم ــر ك ه
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آدمى فرمان يافتند كه علم او بر علم ايشان برترى داشت»  (مقدسى، 1381: 328). 
مولوى معرفت و ادراك را عامل مميز حيوان، انسان و فرشته قلمداد مى كند و همين 
امر را دليل سجده فرشتگان بر آدم مى داند. (مولوى، 1360 ، دفتر دوم، بيت 3312) «هر كه 
را ادراك بيشتر جان او روشن تر، آدمى به خاطر اين ادراك برتر از حيوان است و فرشته از 
او برتر. چرا كه وسيله درك چنين آدمى عقل جزئى است كه مقدمات را از محسوسات فرا 
مى گيرد اما فرشته آنچه داند خداوند بى وسيلت به او داده است لكن دانش آنان محدود است. 
از فرشته برتر مقام اولوالالباب يا خداوندان دل است كه حقيقت را بى وسيلت از پروردگار فرا 

مى گيرند» (شهيدى، 1372، ج 6: 629) . 
اعتقاد گروهى بر آن است كه علت برترى آدم بر فرشتگان عنايت الهى است كه شامل 
حال او شد و فرشتگان از آن بى نصيب ماندند. «اگر خداى عزوجل تا از آدم فعل نيامدى 
سجود نفرمودى وهم افتادى مرايشان را كه علت قرب آدم خدمت بوده، به سجده پيش از 
آن فرمود كه وى صفت كرد تا بدانند كه علت عنايت است نه خدمت» (مستملى بخارى، 

1372، ج 2: 85). 
از ديدگاهى ديگر سجده بر آدم سجده بر شخص او نبود بلكه فرشتگان بر او سجده 
كردند زيرا او فرد كاملى از بشر و نمونه اى از اوصاف الهى وخليفه االله بود. در كتاب انسان 
كامل اينگونه آمده است: «جمله موجودات سجده آدميان مى كنند. و موجودات سجده آدميان 
از براى آن مى كنند كه انسان كامل در ميان آدميان است پس جمله آدميان طفيل انسان 

كاملند» (نسفى، 1379: 269). 
مولانا با اعتقاد به اين مطلب مى سرايد: 

ــر در آزمون   ــز خب ــد ج جان نباش
ــتر       ــان حيوان بيش ــا از ج ــان م ج
ــا جان ملك   ــزون از جان م پس ف

ــه افزون تر خبر جانش فزون  هر ك
ــه؟ ز آن رو كه فزون دارد خبر  از چ
ــترك  ــدن ز حس مش ــه منزه ش ك
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 (مولوى، 1360، دفتر دوم، بيت 3312-3319) 
و همو خطاب به انسان كامل مى سرايد: 

               
(همان: دفتر ششم، بيت 4586)

ميبدى در تفسير كشف الاسرار علت سجود بر آدم را استغناى حق از طاعت و عبادت 
فرشتگان مى داند: «فرشتگان را فرمود كه آدم را سجده كنيد. سرّش آنست كه فرشتگان 
را  خويش  تقديس  و  تسبيح  و  مى نگريستند  خود  فترت  بى  عبادت  آن  در  تعظيم  چشم  به 
وزنى تمام مى نهادند و لهذا قالوا" نحن نسبح بحمدك و نقدس لك" جلال احديت و جناب 
جبروت عزت، استغنا لم يزل با ايشان نمود از طاعت همه مطيعان و عبادت همه آسمانيان 
گفت رويد و آدم را سجود كنيد و آن سجود خود را به حضرت عزت ما بس وزنى منهيد. 
هنوز رقم بر موجودات نكشيده بوديم كه جمال ما شاهد جلال ما بود. ما خود به خود خود را 
بسنده بوديم امروز كه خلق آفريديم همان عزيزيم كه بوديم از ايمان و طاعت حدثان جلال 

لم يزل را پيوندى مى درنبايد»  (ميبدى، 1361، ج 3: 571) .

 (عطار، 1374: 173) 
بعضى برآنند كه «چون خداى آدم را بيافريد و از روح خويش در او دميد فرشتگان را 
فرمان داد كه سجده كنند تا ايشان را بيازمايد و ابليس را بيازمايد.» (مقدسى ، 1381: 227). 
دليل آزمودن ابليس و فرشتگان آن بود كه چون خدا گل آدم را آفريد ابليس بر آن گذشت. 
دهند  فرمان  ايد  نديده  قبلا او را  آفريده كه  اطاعت اين  اگر شما را به  گفت  فرشتگان  به 

ــان را ز تو ويران دكانسجده گاه لا مكانى در مكان مربليس

هر آن طاعت كه چندان پاك كردند
ــاكان درگاه    ــه اى پ ــاب آمد ك خط
ــجده پاك      ــانديم چندين س كه افش
ــت           ــا از اينها بى نياز س ــه ذات م ك

ــد  ــاك كردن ــتى خ ــداى راه مش ف
ــك راه  ــه ي ــد آدم را ب ــجود آري س
ــاره خاك  ــر پ ــود ب ــتغناى خ ز اس
ــت  ــجده و جاى نمازس چه جاى س
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چه خواهيد كرد؟ فرشتگان گفتند فرمانبرداريم و فرمان پذير. اما ابليس در درون خود گفت 
اگر بر من برترى داده شود بر او عصيان خواهم كرد و اگر بر او برترى يا بم به تحقيق كه 
هلاكش مى كنم. بنابراين فرشتگان مامور به سجده بر آدم شدند تا ابليس معصيت درونى 

خود را آشكار كند. 
از منظر ديگر فرشتگان آدم را براى سپاسگزارى او از خدا سجده كردند. چون خلقت 
آدم به تمامى  رسيد و تعديل و تناسب اعضاى او به آخر انجاميد، هماى روح مقدس در 
معيت روح القدس به جانب قالب آمد از طرف سر آدم وارد شد به هر جا كه مى رسيد سفال 
به گوشت و پوست متحول مى شد. در اين اثنا آدم عطسه اى زد و به الهام ربانى زبان به 
شكر خداوند گشاد و گفت الحمد االله و از جانب خداوند به جواب يرحمك االله مشرف گشت. 
«خداى تعالى گفت اى آدم احسنت احسنت از بهر همينت آفريدم تا مرا بستايى و تمجيد 

كنى پس فرشتگان فرمان يافتند تا او را سجود كنند به حمد خداى» (همان: 328). 
بعضى از مفسرين بر اين عقيده اند كه سجده بر آدم براى تعظيم آن نور بود كه در او 
نهاده و منطبع شده و او آيينه و وسيله نمايش آن نور يعنى نور محمدى و حقيقت احمدى 

بود. (عاملى، 1360 ، ج 5: 299) 
عطار به همين مناسبت سروده است: 

(عطار، 1381 : 315)
شيخ احمد جام در كتاب كنوز الحكمه درباره تعبيه اين نور در خاك آدم مى نويسد: «آن 
روز كه خداى عزوجل خواست كه آدم را صلوات االله عليه به صحراى وجود آرد و به يد عزت 
خود او را عزيز و مكرم گرداند از آن نور تعبيه محمد مصطفى (ص) چيزى بر آن خاك آدم 
صلوات االله عليه ريخت چنان كه در اخبار آمده است: ان االله تبارك و تعالى خلق الخلق فى 

ــش     ــس ذات اودان آفرين ز عك
ــورى از وجودش      ــود ن در آدم ب

ــت نور عين بينش حقيقت اوس
و گرنه كى ملك كردى سجودش
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ظلمه ثم رش عليه من نوره فمن اصابه ذلك النور اهتدى و من اخطاه ضل و اضل» (احمد 
جام، 1387: 52) . سنايى غزنوى نيز در مدح و منقبت رسول اكرم (ص) سروده است:

(سنايى، 1383 : 215) 
مولانا هم بر اين باور است كه سجده فرشتگان بر آدم براى شان و مرتبه پيامبر اكرم 

(ص) بود. 

 (مولوى، 1360، دفتر دوم ، بيت3121-3122) 

نتيجه 
همچنانكه گفته شد سجده فرشتگان در برابر آدم از بن مايه هاى اصلى داستان آفرينش 
است كه مورد توجه و عنايت مفسران و شاعران و نويسندگان قرار گرفته است. نكات اصلى 
اين داستان عبارتست از زمان سجده، معنا و مفهوم و دليل و علت آن. در متون تفسيرى 
و ادبى زمان سجده را گروهى بعد از دميدن روح در جسم و قبل از تعليم اسماء و گروهى 
بعد از دميدن روح و بعد از تعليم اسماء گفته اند و البته برخى نيز سجده بر آدم را همزمان با 

دميدن روح در كالبد او مى دانند. 
همگان بر اين عقيده اند كه سجده در برابر آدم در معنا و مفهوم پرستش و عبادت نيست 
بلكه اين سجده نوعى اظهار تعظيم و تواضع در برابر اوست. اما آنچه بيشتر توجه مفسرين 
و ادبار را به خود جلب كرده دليل مامور شدن فرشتگان به سجده در برابر آدم است. تقريبا 
همگى بر اين نظر متفق اند كه علت اين سجده برترى و فضيلت آدم بر فرشتگان است. 

ــم عال ــردش  بدزگ او  ــرض  غ
ــجده ملكوت   ــريف س يافت تش

آدم  او  ــل  طفي و  او  ــده  خوان
ــوت به قوت  ــريف بذر ق نيز تش

ــن ز آدم زاده ام ــورت م گر به ص
ــجده ملك ــز براى من بدش س ك

ــد جدافتاده امكز  ــى ج ــن به معن م
ــر هفتم فلك ــن رفت ب ــى م وز پ
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وجود  از:  عبارتست  آنها  از  برخى  كه  است  متفاوت  برترى  اين  شاخصه هاى  و  جنبه ها  اما 
روح الهى در كالبد آدمى، جامع الصفات بودن آدم ، برترى و فضيلت علمى و معرفتى آدم و 
عنايت الهى، اما از ديگر دلايل مذكور براى سجده در برابر آدم مواردى از قبيل وجود انسان 
كامل، استغناى حق از طاعت و عبادت فرشتگان، آزمودن فرشتگان و ابليس، سپاسگزارى 
آدم از خدا و تعظيم نور محمدى رد يا اثبات هيچ يك از نظرات بالا درست و شايسته نيست 
زيرا هر يك از متفكران و بزرگان و انديشمندان و شاعران و نويسندگان فراخور دريافتهاى 
باطنى و شخصى و اعتقادى به اين مسائل نگريسته اند كه هر كدام در محل خود قابل توجه 

و احترام است. 
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خواندمير (1380)  حبيب السير، مقدمه جلال الدين همايى، تهران: خيام. 

زمخشرى، جار االله محمود بن عمر(1415) الكشاف، قم: نشر البلاغه. 
سنايى، مجدود بن آدم (1483)  حديقه الحقيقه، تصحيح مدرس رضوى، تهران: دانشگاه تهران. 
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: امير  تهران  عابدينى،  مير  ابوطالب  بررسى  و  تحقيق  ديوان،  عبدالعزيز(1381)  بن  شيرين  مغربى،  شمس 
كبير. 

شهيدى، سيد جعفر (1375)  شرح مثنوى، تهران: انتشارات علمى و فرهنگى . 
صائب، محمد على (1370) ، ديوان،  تصحيح محمد قهرمان، تهران، انتشارات علمى و فرهنگى . 

طبرى، محمد بن جرير (1386) تاريخ الرسل و الملوك، ترجمه ابو على بلعمى، تصحيح ملك الشعراى بهار 
و محمد پروين گنابادى، تهران: هريس. 

طباطبايى، محمد حسين (1374)  تفسير الميزان، ترجمه سيد محمد باقر موسوى، تهران: حوزه علميه. 
طوسى، ابوالجعفر محمد بن حسن(1409) التبيان فى التفسير القرآن، تصحيح احمد حبيب قصير العاملى، 

بى جا: مكتب الاغلام الاسلامى.  
عاملى، ابراهيم، (1360)  تفسير عاملى، تهران: نشر صدوق . 

تهران  همايى،  الدين  جلال  تصحيح  الكفايه،  مفتاح  و  الهدايه  (1372)  مصباح  كاشانى  محمود  عزالدين 
: هما. 

و  علمى  انتشارات  تهران:  گوهرين،  صادق  سيد  تصحيح  الطير،  (1372)  منطق  ابراهيم  بن  محمد  عطار، 
فرهنگى. 

ـــــــــــــــــــــــ (1374)  اسرار نامه، تصحيح سيد صادق گوهرين، تهران، زوار. 
ـــــــــــــــــــــــ (1380)  مصيبت نامه، تصحيح نورانى وصال، تهران: زوار. 

ـــــــــــــــــــــــ (1381)  الهى نامه، تصحيح فواد روحانى، تهران : زوار. 
فخرالدين ابراهيم عراقى (بى تا) ديوان، مقدمه سعيد نفيسى، تهران: جاويدان. 

نشر  مركز  تهران:  جوادى،  پور  نصراله  تصحيح  التحقيق،  رحيق   (1381) مرورودى  مباركشاه  فخرالدين 
دانشگاهى. 

فروزانفر، بديع الزمان (1371) شرح مثنوى شريف، تهران: زوار. 
محمودى ؛مريم، (1389) اقتباس و تضمين آيات قرآن در تاريخ جهان جوينى،فصلنامه دين پژوهى و كتاب 

شناسى قرآنى(فدك)، سال اول شماره دوم،صص:129-138
مستملى بخارى، ابوبكر (1372) شرح التعرف لمذهب التصوف، تصحيح محمد روشن، تهران: اساطير. 

انتشارات  تهران:  پايبنده،  ابوالقاسم  ترجمه  الذهب،  مروج   (1370) الحسين  بن  على  ابوالحسن  مسعودى، 
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علمى و فرهنگى. 
مشكينى، على (بى تا) تفسير سوره   صاد، قم: دفتر انتشارات اسلامى. 

مقدسى، مطهربن طاهر (1381) آفرينش و تاريخ، مقدمه و ترجمه شفيعى كدكنى، تهران: آگاه. 
مكارم شيرازى، ناصر و ديگران (1374) تفسير نمونه، تهران: دارالكتب الاسلاميه. 

مولوى، جلال الدين محمد (1375) كليات شمس، تصحيح بديع الزمان فروزانفر، تهران: امير كبير. 
ـــــــــــــــــــــــــ (1360)  مثنوى معنوى، تصحيح ينكلسون، تهران: نشر سهيل. 

ميبدى، رشيد الدين فضل االله (1361) تفسير كشف الاسرار وعده الابرار، تصحيح على اصغر حكمت، تهران: 
امير كبير. 

تهران:  كيانفر،  جمشيد  تصحيح  الخلفا،  و  الملوك  و  الانبياء  سيره  فى  الصفا  روضه   (1385) خواند  مير 
اساطير. 

نجم رازى (1473) مرصاد العباد، تصحيح محمد امين رياحى، تهران: انتشارات علمى و فرهنگى 
نسفى، عزيزالدين محمد (1379)  انسان كامل، تصحيح مايژان موله، تهران: طهورى. 

وحشى بافقى، كمال الدين (1380) ديوان، تصحيح آذران، تهران: امير كبير. 
هجويرى، على بن عثمان (1375) كشف المحجوب، تصحيح ژوكوفسكى، تهران: طهورى. 
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